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 :استانكد

، علي صفايي حائرياستاد  به روز يك

 از وقتى من: گفتم صاد( –)عين معروف به 

 مى حرفى، خيابان و كوچه در گستاخ افراد بعضى

 من: فرمود استاد؟چطور شما. دهم مى پاسخ، شنوم

 گوناگون هاى انگيزه ها آدم چون ;دهم نمى پاسخ

 يا اند انباشته هايى نفرت از يا دانند نمى يا ;دارند

 حرف ها آن با يا «كراما مروّا» گذرم مى يا من. اند بدبين

 :كرد تعريف و. زنم مى

 كه كردند اى اشاره، ترك بر سوارى همراه به سوارى موتور جوان. رفتم مى تهران هاشمى خيابان در روزى

 .بزنند ام عمامه زير خواهند مى فهميدم

 حرفى دو آن از يكى و كردند كوتاهى توقف. شدند مأيوس كارشان از، رسيدند كنارم به وقتى. رفتم رو پياده به همين براى 

 .بود ام عمامه به تغّوط آن مفهوم كه گفت

 با و گرفته پايين را سرها. آمدند طرفم به و گذاشته جك روى را موتور و ايستادند ناگهان؟! نشد خبرى: گفتم و كشيده ام عمامه به دستى

 .گذارد مى اثر چنين خيرخواهى سر از و مظلومانه كلام. كنيد عفو! آقا: گفتند شرم

 ...شد هايى صحبت دو آن با

 .زد بر ميان و رفت جبهه به يكى و شد طلبه و آمده حوزه به ها آن از يكى: فرمود تأنّى با و دوخت من به را نگاهش بعد

 آسمان در مشهور كتاب:  منبع                                                                                                                                     .كشيد مى بيرون شهيد و طلبه، فحاشان از كه كلامى نفوذ چه و نفسى چه


